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 تاريخي -ايبررسي تطبيقي سه شخصيت اسطوره
 * كيخسرو، كوروش و ذوالقرنين

  مصطفي گرجيدكتر 

 پيام نورزبان و ادبيات فارسي دانشگاه  دانشيار
 حسين محمدي مبارز

 چكيده
ای، سه شخصیت برجسته هستند که از در مجموعه ادبیات فارسی ومتون تاریخی و اسطوره

یهای مربوط به زندگی، احوال و رفتار، شباهت فراوانی با هم دارند. نظر نوع کنش و ویژگ
کیخسرو، کوروش و ذوالقرنین سه شخصیتی هستند که منابع مختلف به زندگی و احوال آنها 

اند. اگرچه درباره مقایسه کیخسرو و کوروش و یا کوروش و به صورت جدا پرداخته
این سه شخصیت و وجوه تشابه و همانندی  ذوالقرنین، پژوهشهایی انجام شده است درباره

آنان تحقیقی مستقل انجام نشده است. در این مقاله، نویسندگان با مطالعه کتابها، اسناد و بازبینی 
اثر از منابع تاریخی و تفسیری بر آن هستند که بنمایانند ویژگیهای شخصیت  77حدود 

ی کوروش هخامنشی )تاریخ( و عرفانی( با کمترین اختلاف در زندگ-ایکیخسرو )اسطوره
ذوالقرنین )شخصیت مبهم و مقدس قرآنی( وجود دارد. با توجه به این مسئله، این مقاله سعی 

شناسی به شناسی و جاینامکند با توصیف احوال هر یك و تفسیر همانندیهای آنان از نظر ناممی
 وجوه اشتراک و همانندیهای آنها بپردازد.

 کوروش، ذوالقرنین، تاریخ و اسطوره و شخصیتها.کیخسرو،  :ها كليدواژه

 

                                                
 17/2/1392تاریخ پذیرش مقاله:                  29/8/1391تاریخ دریافت مقاله:   

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد کاشان 
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 مقدمه
های زیادی در و همسانی است اریخ و افسانه درهم تنیده شدهباور بر این است که ت

. یكی از مسائل با شخصیتهای تاریخی هست 1حماسی -ایهای اسطورهزندگی شخصیت
ه است. پیش ها بودبخشی به وجود همین اسطوره دین بشر از دیرباز تاکنون، حقیقتبنیا

ها، علم مطرح شود، بشر با پاسداشت اسطوره و حماسه نگاری به عنواناز اینكه تاریخ
 2کیخسرو ،ایهای اسطورهخویش را ساخت. یكی از این شخصیت زیربنای فرهنگی

پادشاهی یكتاپرست، دارای فرّ کیانی، دادگستر و  3کیانی است که در شاهنامه فردوسی
های کوروش هخامنشی ویژگیهای کیخسرو کیانی با ویژگی شود.دلیر توصیف می
 (98تا83)شخصیت مبهم و مقدس قرآنی، کهف: و ذوالقرنین  ق.م( 529 -580)شخصیت تاریخی 

شخصیتهایی  -با وجود اختلافاتی چند -اتوان آنان رچنان به هم نزدیك است که میآن
انست. برخی از مفسران و مورخان کنشهای مشابه و حداقل قابل مقایسه دهمانند و با 

)باستانی  و باستانی پاریزی ابوالكلام آزاد ،(659/ 13 :1376)طباطبایی،نظیر طباطبایی 
مكارم  و (302: 1376)خرمشاهی، ای، فریدون بدره(245-229و201و195: 1388پاریزی،
برخی نیز . اندکوروش را با ذوالقرنین مقایسه کرده ،(3/70: 1382)مكارم شیرازی، شیرازی

 رازی  ابوالفتوح ،(5/735: 1371)میبدی،میبدی ،(756/ 6:1372)طبرسی،مانند طبرسی
 )قرطبی، قرطبی  ،(21:1420/494)رازی، فخرالدین رازی ،(13:1408/33 ابوالفتوح رازی،)

 و (2:1407/743)زمخشری، زمخشری ،(3:1418/291)بیضاویبیضاوی ،(11:1364/45
 اند.، اسكندر را با ذوالقرنین مطابقت داده(2/1447 :1380)سورآبادی، سورآبادی
 آنجا از اما 4اند، کیخسرو را با کوروش مقایسه کردهمانند جلال خالقی مطلقبرخی 

مقایسه تطبیقی سه شخصیت کیخسرو، کوروش و ذوالقرنین به صورت  در مورد که
ن تحقیق، ای رسد ظر میبه ن نگرفته است صورت توامَان، تحقیقی مستقل و منسجم

این سه چگونه  :رو خواهیم شد که ههایی روببا پرسش این اساس بر. پژوهشی نو باشد
اند؟ از آنجا که مانند و قابل مقایسه فرض شدهه -با وجود اختلافاتی چند -شخصیت

ای در دسترس ای/ افسانهاسطوره هایمنابع دقیق علمی برای اثبات وجودی شخصیت
تاریخی و تفسیری  -ها علاوه بر شاهنامه به منابع علمیضیهناگزیر برای اثبات فر ستنی

نیز باید رجوع کرد. به همین منظور پس از شناخت اسطوره و بازشناسی آن از تاریخ و 
 های کلیدی تحقیق )کیخسرو، افراسیاب، آستیاگ، کوروش( به تطبیقشناساندن شخصیت
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 تاریخی، پرداخته خواهد شد. -ایسه شخصیت اسطوره

 تاريخ -هاسطور
داستانی است که در اعصار قدیم برای بشر باستانی معنایی حقیقی  (myth)اسطوره 

رود و بشر خود حقیقت به شمار نمی ی امروزه در معنای لفظی و اولیهداشته است ول
است )معمولاً تاریخ  5به عبارت دیگر اسطوره زمانی تاریخ امروزی به آن باور ندارد؛
، داستانهای واژه شود. اگرچه ریشهفهمیده می 6داستان صورتمقدس( ولی امروزه به 

تاریخ  -1تاریخ هم تقسیماتی دارد:  (252: 1387)شمیسا، و اسطوره یكی است  تاریخ
تاریخ روایی در کنار  -2شده و مستند است. ها و اطلاعات ثبت بر مبنای داده واقعی

 تاریخ اساطیری، -3کند. ایت میحك های مربوط به این رخدادها راتاریخ واقعی روایت
گیرد. در بسیاری از موارد تاریخی است که بر مبنای باورهای هر سرزمینی شكل می

در مقوله  آنها از هم کار آسانی نیست بویژهتعیین مرزهای این تاریخ و جدا کردن 
ش رخدادهاست، واقعیتها و روایتها به حریم یكدیگر تجاوز که گزار ،تاریخ واقعی

)تاریخ واقعی( در های هرودوت، زندگی کوروش شود که در روایتند. این چنین میک می
یدن تاک از وجود ماندانا و پرورش یافتن او در خانه داستان خواب آستیاگ و روی سایه

های باستانی به زحمت نسانِ فرهنگا»باری   .(52: 1389)بهشتی،  بازدشبان رنگ می
: 1384)الیاده، « کوشد که آن را هرچند گاه یك بار براندازدتواند تاریخ را برتابد و می می
 کرده است.بر این اساس گاه تاریخ را به اسطوره تبدیل می ؛(51

اسرائیل  کنیم. بنیهای شاعران عبری نیز مشاهده میرا در رؤیاها و مكاشفهاین جریان 
های سیاسی خاود  یخوار های نظامی وانند تاریخ را برتابند یعنی شكستكه بتوبرای این

 -بسیار کهن بندهشانی  خود را با توسل به افسانه تحمل کنند، وقایع تاریخی زمانه را
  .(52)همان، کردند حماسی، تأویل و گزارش می

، تاریخی های عامیانهپیدایش منظومه در تحقیق مستند خود درباره« 7پترو کارمان»
تاریخی، یعنی لشكرکشی  شده شناخته مشخص و کاملاً نشان داده است که از یك واقعه

م، که به 1499ان طی زمستان بسیار سخت سال به لهست« ملكوش پاشای عثمانی»
 ر منظومهشد، چگونه دمنجر « 8مولداویا» بودی کامل یك لشكر ترک در ناحیهنا

هیچ  تقریباً ،که موضوعش بازگویی حماسی این لشكرکشی بدفرجام است ،رومانیایی
تاریخی آن( به جای نمانده است. رویداد تاریخی یكسره واژگون گشته  جنبهاز ) چیزی
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این  9.ای تبدیل شده است )جنگ ملكوش پاشا با شاه زمستان و...(به ماجرایی افسانه
های تاریخی در سرودهای حماسی یوگسلاوی نیز به شخصیت« ای کردناسطوره»گونه 

تاریخی و رویدادهای -ایای اسطورهماندگاری شخصیتهبه هر روی  10خورد.چشم می
اساطیریش امكانپذیر  واقعه یا شخصیت تاریخی با نمونهآن، جز با شباهت دادن یك 

شخص حقیقی حداکثر بیش از دو یا سه  تاریخی و یا هر یاد هر واقعه» زیرا که نیست؛
« ی استجمعی، نهادی ناتاریخ ]...[ حافظه ماند.قرن در حافظة جمعی مردمان باقی نمی

 .(58: 1384)الیاده، 

 كيخسرو كياني
هایی در بر روایت بنا، husrawدر فارسی میانه  haosravanghaکیخسرو در اوستا 

آید و در پایان جهان بازخواهد گشت کنگدژ و به روایتی در سمرقند به دنیا می
است.  کیخسرو فرزند سیاوش و فرنگیس .(335: 1388زاده قلی ؛93،59،45: 1364)تفضلی،

کیانی به طور واضحتر جنگجو هستند و  کیانی است. سلسله او یكی از نامداران سلسله
 .(334: 1388 ؛ قلی زاده،195تا192: 1375بهار،)« دوران آنان پهلوانی است

خسروشناسنامه کی .1نامه نسب
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 ز راه پدر شاه تا كيقباد
 

 ز مادر سیوي تیور دارد نیژاد    
 

 (1155/ 4/244)خالقي                                                                    

 افراسياب/ آستياگ
خواهد شاهان افراسیاب/ آستیاگ )پادشاه ماد( در یك نگاه نماد شر است. او پیوسته می

او در  .(58، 19: یشت 1347)پورداود،  ایران را سرنگون سازد تا فرهّ را به دست آورد
برای  ؛(105: 1388)آیدنلو، اژدها ذکر شده است  بهاستعاره یا مشبه شاهنامه، بارها با

/ 1/319: 1368)خالقی، « مگر زنده از چنگ این اژدها/ تن یك جهان مردم آید، رها»نمونه: 
: 1371)خالقی، « فرنگیس و کیخسرو از اژدها / به گفتار او بد که آمد رها»( 505
 تیاگ )پادشاه ماد( را نیز برخی از مورخانجالب است که نام دیگر آس .(3/217/1418
م 792 -791، که در سالهای اند. در کتاب تئودور بارکناینوشته« اژدهاک و آشداهاک»

گاهی  )فراسیاگ، افراسیاب( پرسیگ»... :است چنین آمده ،به زبان سریانی نوشته شده
شود که نام حظه میملا .(105: 1388)آیدنلو، ...« 11ای یا سگ پیری بودکبوتری یا مورچه
اما  ه بسیار به نام آستیاگ نزدیك است؛ک آمده« پرسیگ یا فراسیاگ» افراسیاب در اینجا

است که به فارسی  Frangrasyan نای معروف نام افراسیاب در اوستامع
کسی است » است. به نوشته یوستی Frangran'sya'k  ،Fra'siyav ،Fra'siyav'kمیانه

های دیگر شاهنامه در مقایسه با معنی نام شخصیت -ناو این مع« 12اندازدکه به هراس می
انگیز او ای از سرشت اساطیری هولتواند نشانهمی -(azhidaha'k)ضحاک: اژی دهاک 

نوشته و « آستیاگس»ق.م(  425 -484اما نام آستیاگ را هرودوت ) ؛(92)همان، باشد 
آستی »شیر دوم هخامنشی( طبیب ارد -ق.م 398 -415( )مورخ cte'sias) کتزیاس
نویسانده و محققاً « توویگو -ایخ» آورده است. نبونید پادشاه بابل اسم او را« گاس

ایشتوویگو( مصحف چه گاس و نیز ایخ توویگو )معلوم نیست که آستیاگس، آستی
 «مارآپاس» زیرا ؛ظن قوی این است که مصحف اژدهاک است اسمی است.

(Marapasم ) نوشته که همان « آشداهاک» كه بایداسم او را، چنانورخ ارمنستان هم
 .(202و  3: 1384)پیرنیا، اژدهاک است 

 كوروش كبير
 اسكندر و ثیرگذار تاریخی در کناریكی از شخصیتهای تأ ،ق.م( 529تا  580)کوروش کبیر 
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اند و بسیار ستوده اسرائیل او را است. او کسی است که پیغمبران بنیقیصر )ژول سزار( 
دانند که از نظر وسعت سابقه نداشت. شهرت او در این بانی دولتی می خان او رامور

کننده سلاطین گذشته را به سیاست خستین بار سیاست ظالمانه و نابوداست که ن
در شهرهای تسخیر شده کشتار ها آمده است که او مهربانی و مدارا بدل کرد. در کتیبه

خود از  ها و فرمانهایماند. او در بیانیهیممحفوظ و محترم  ،مقدسات ملل کند؛نمی
دهد و از اند، پس میربوده برد. آنچه را از ملل مغلوباسم می مقدسات ملل با احترام

اسرائیل را  و چهارصد ظرف طلا و نقره به بنی جمله موافق تورات، پنج هزار
ص در افلاطون، کوروش را الگوی شاخ .(78 -476: 1384)پیرنیا،  رداندگ برمی

ای م، کتیبه1878ل در سال های سرزمین بابدانست. در کاوشیی روشنفكرانه میفرمانروا
با بابلیان پس از  آن کوروش از چگونگی رفتار انسانی ای یافت شد که دراستوانه

حقوق بشر شناخته شده  اعلامیه گوید و این به عنوان نخستینتصرف شهر سخن می
 .(7و6: 1388)گزنفون،  است

 سانيهاي كيخسرو و كوروشهم
 تاريخ -. ارتباط اسطوره2نامه نسب

 
 انگيزرؤيايي هراس

 یكی از وجوه تشابه این دو شخصیت، رؤیایی است که در دو داستان به صورت مشابه
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شود. در این وجه که به صورت بنمایه در داستانهای مختلف و به صورتهای دیده می
و افراسیاب پادشاه  (61: 1380آشتیانی،  -)پیرنیاماد  شود، آستیاگ پادشاهگوناگون دیده می
: 369)خالقی، که توسط نوه دختری خود از بین خواهند رفت  بینندتوران خوابی می

هسته اصلی هر دو  13. اگرچه اختلافاتی در جزئیات دو داستان هست،به جلو( 2/248/700
 داستان یكی است. 

 روايت شكست آستياگ و افراسياب

ر از وجوه تشابه این دو شخصیت، داستان چگونگی شكست جد مادری آنها یكی دیگ
کوروش( پادشاه  -)آستیاگ و افراسیاب( است. در این روایت پادشاهی )کیخسرو

آستیاگ( را که پس از شكست از او گریخته و خود را پنهان کرده  -دیگری )افراسیاب
فیگاه خود بیرون آید و تسلیم کند که از مخاست با شكنجه دادن بستگان او ناچار می

 .(261و  2: 1388؛ خالقی  21و2، 9: یشت 1347)پورداوود، شود 

 سروش آسماني
یكی دیگر از وجوه تشابه این دو شخصیت، چگونگی ارتباط آن دو با سروش آسمانی 
و ماجرای آگاه شدن از مرگ خویش است که در هر دو داستان به صورت تقریباً مشابه 

: 1388)گزنفون، فرشته رازگویی می کند  با در روایت گزنفون کوروش شود.دیده می

سوی  ای از فرستاده ]...[ کاخ شبی در» که: کوروش خود به این مسئله اشاره دارد .(153
سپس او قبل از مرگ، سه روز تمام ؛ )همان( «خداوند با بالهایی طلایی به نزد من آمد...

-4/336: 1386)خالقی، است کردهفرشته رازگویی  انیز ب کیخسرو )همان(. کندنیایش می

)همان، پردازد او برای برکنده شدن از این عالم، پنج هفته به نیایش می .به جلو( 337/2584

 .به جلو( 4/327/2437: 1373

 وصيت و اندرز
کوروش  هیكی دیگر از وجوه تشابه این دو شخصیت، وصیت و اندرزی است که دربار

 نقل شده است.  (4/327/243: 1373)خالقی، و کیخسرو  (156-154: 1388)گزنفون، 
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 تقسيم سرزمينها
یكی دیگر از وجوه تشابه این دو شخصیت، چگونگی تقسیم ممالك است. درباره 
 14کوروش آمده است که پس از اینكه کوروش حدود فرمانروایی دو پسر و دو پسر زن

دهد که در همة کارها به آنها دستور می به (155: 1388)گزنفون،  کندخود را تعیین می
. درباره کیخسرو نیز آمده است که کیخسرو تنها به (270)همان، فرمان مادر خود باشید 

کند، بلكه فرمانروایی بخشهایی از گزینش لهراسب به جانشینی خود بسنده نمی
 .(به جلو 4/355/2870: 1373)خالقی،کند کشورش را نیز به پهلوانان واگذار می

 معاني آن واكاوي نامهاي كوروش، كيخسرو و
س، )کتاب مقد خوانده شده است «صاحب دوشاخ لوقراناییم:» کتاب دانیال کوروش در

 خوانند می« موی پیچیده سایرس/سیروس:» غربیها وی را .(8-1557/1: 1388، عهدعتیق
 «پیشداد )داد(، )پیش(+دات آگرا آگرادات:»را  استرابون او .(39: 1388زی،)باستانی پاری

:  ازجملهاست؛  ذکر شده معانی زیادی، هم کوروشه دربار. (90،)همان شناسانده است
 کهچوپان و ...  و دورنگر» نیز (1389:13)بهشتی، مانند( خورشید+وش: )کور: خورشیدوار

زیرا درباره واکاوی واژه کوروش باید اذعان کرد که یكی از ؛ رسد نظر دقیق نمی به
ر که قرنهاست توجه همگان را به خود جلب کرده، منشأ نام کوروش و های کو گره

در آن نهادی است که « ش»، و حرف -kuruکورو اصل کوروش در اما. معنی آن است
شود؛  دهد. این واژه در آغاز صفت بوده است و بعدها اسم خاص می می معنای جنگاور

)جنگاور( -ku-ruش را ریشه آن هم هندواروپایی است. سكاها نیز خدای جنگ خوی
اماّ کیخسرو به اوستایی:  (71و70،67،65: 1390)رضایی باغ بیدی،« نامیدند می

haosravangha-  :فارسی میانهhusraw  به صورت کیخسرو « کی»نام او غالباً با کلمه
هستند و  «جنگجو»سلسله کیانی به طور واضحتر به کار رفته است. « کی هئو سروه»

، 9، 5اند. از او در یشت نام دانستهخسرو را به معنای خوش .نی استدوران آنها پهلوا
لقب او را همایون  (335و334: 1388زاده، ؛ قلی1347)پورداوود، یاد شده است  19، 15، 13

  .(177: 1386)میرعابدینی، اند نیز نوشته
 ارش، آمدهرشُ، کیدر روایات اسلامی نام کوروش بسیاری از جاها به صورت کی

در کتاب  (64: 1388)باستانی پاریزی، که این کوروش اصلاً غیلمی )عیلامی( بوده است 
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رشُ قدَ زَعمَ بَعضُهم ] ای بعض المورخین[ انِ کی» آمده است: « تاریخ الامُم و الملوک»
ارش اِنمّا هو عمّ لجِدِّ بشتاسب و هو بشتاسب و انكر ذلك من قبله بعضهم و قال کی

خو کیقاوس بن کیبیه بن کیقباد الاکبر، و ویشتاسب الملك هو ابن ارش اقال هو کی
« کیلهراسب بن کیوجی )کمبوجیه؟( بن کیمنوش بن کیقاوس بن کیبه بن کیقباد الاکبر

رشُ هو ابن اخشوارش بن و قیل انّ کی»نویسد: ؛ امّا ابن خلدون می(1/407: 1408)طبری، 
که با این روایت، نام پدر کوروش  (66ن، )پیشی« جاماسب بن لهراسب، و ابوه اخشوارش

است. این نام به نام سیاوش )سیاوَرَخشن(، که پدر کیخسرو کیانی است؛ « اخشوارش»
نماید. اگرچه روایات اسلامی در این باب مغشوش است، جزئی از بسیار نزدیك می
، کیقباد، . اماّ قرار گرفتن نام کوروش در کنار نامهای کیكاووس(65)همان، حقیقت دارد 
 روشنگر همسانی وی با کیخسرو باشد. ممكن استسیاوش و...، 

 کهف(  102/ 98 -83)آیات:  ذوالقرنين

 

 
پرسند، بگو به زودی یادی از او برای شما خواهم ذوالقرنین می )و از تو درباره

 (.83)كهف:  خواند(

ی قرآن است؛ هاترین شخصیتهای قصهانگیزترین و پیچیده ذوالقرنین، یكی از بح 
داستان ذوالقرنین »اند. بر این اساس از این رو او را با بسیاری از پادشاهان مقایسه کرده

انگاری و ناشی از عدم توجه به را تنها به یك اصل و یك مأخذ نسبت دادن، نوعی ساده
گرایی/ اندیشه یونان باستان[ است که ]یونان 15فرهنگ التقاطی و ترکیبی عصر هلنیستی

آن آرا و افكار و عناصر فرهنگی شرقی و غربی، سامی و غیرسامی، چنان درهم  در
انگیز. تنیده شده بود که جدا کردن آنها از هم کاری است بسیار دشوار و طبعاً مناقشه

ذوالقرنین ترکیبی است از دو شخصیت تاریخی بسیار مهم شرقی و غربی: یكی 
سیح نه تنها در میان اقوام یهود، بلكه نزد کوروش هخامنشی که در قرون پیش از میلاد م

یونانیان نیز بزرگترین چهرة فرهنگی و سیاسی و نظامی بود؛ دیگری اسكندر مقدونی که 
. باید توجه کرد که ]...[کوشید که از کوروش تقلید کند آشكارا در رفتار خود می
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پرسشهایی است که  ای که در قرآن کریم آمده، کلاً جواب بهداستان ذوالقرنین به گونه
از جانب احبار یهود به کفار مكه تلقین شده بود و طبعاً باید چون داستانهای دیگری که 

کهف و ضمن همین داستان ذوالقرنین آمده است از روایات معروف در میان  در سوره
های علما و احبار یهود و متعلق به عوالم فرهنگی و اسطوری قوم یهود بوده و در دوره

ر روایات شفاهی رایج در حوزة فكری و فرهنگی اسكندریه و خصوصاً در بعد د
« اسكندرنامة منسوب به کالیستنس )مورخ( به شخصیت اسكندر پیوند خورده باشد

 .(28و27،25: 1390)مجتبایی،
اند، تاریخ چه کسانی را ذوالقرنین پنداشته اینكه ذوالقرنین کیست و در گستره

ابوبكر،  -1پردازیم:  دامه به معرفی این دسته از کسان میموضوع دیگری است که در ا
ابوکرَِب )کرُِب( عمیر بن  -2 (5/156: 1424)مغنیه، مردی یمنی از قبیله حمِیر 
تا(: )آلوسی، )بیاسكندر رومی  -3( 302: 1376)خرمشاهی، افریقس)افریقش( حمِیرَی 

ز جمله طبری، میبدی، اسكندر مقدونی. تقریباً اغلب مفسران بزرگ ا -4 (2/1446
انوشیروان )اطوکس(  -5)پیشین(. طبرسی، ابوالفتوح رازی، فخر رازی و ... بر این قولند 

شی هوانگ  -7 .(12/542: 1389)مكارم شیرازی، تُبَّع الاقرن  -6 (36: 1388)باستانی پاریزی، 
منشی داریوش سوم هخا -9 (7: 1388)مساح، خشایارشا  -8 (302: 1376)خرمشاهی، تی 

)جاد المولی ]و دیگران[ : صعب بن جبل  -11 (16/28تا(: )آلوسی )بیشمَریرُعش  -10 )همان(

صعب بن ذی یزن  -13 (13/651: 1376)طباطبائی، صعب بن ذی مرائد  -12( 355: 1382
 -15( 8/474: 1408)همان؛ گنابادی، عبدالله بن ضحاک  -14 (11/46: 1372)قرطبی، حمیری 
عیاش  -16( 8/393: 1378؛ طیب، 13/634: 1376؛ طباطبائی، 4/218: 1366ردی، )بروجعلی )ع( 

 -18( 8/393: 1378)طیب، فریدون  -17 (122: 1409؛راوندی،  2/927: 1373)شریف لاهیجی، 
 -20 )مؤلفان(کیخسرو کیانی  -19( 13/659: 1376)طباطبائی، کوروش کبیر هخامنشی 

مصعب بن عبد -21( 11/45: 1372؛ قرطبی، 16/26تا(: ی)آلوسی )بیونانی ة مرزبان بن مدربا
)ثعالبی، منذر بن ماء السماء  -23 (9: 1388)مساح، نعمان بن منذر  -22 )آلوسی، همان(الله 

این  )همان(.همیسع بن زید بن عمر  -25( 11/46: 1372)قرطبی، هرمس  -24 (598: 1985
گردد که  مستفاد می» گونه زیرا این ؛ذوالقرنین قرآنی است« نوعی بودن» مؤید شخصیتها،

 در اطوار متفاوت و سطوح و مصادیقی متجلّی دراست توانسته  می ذوالقرنینِ نوعی،
نوعی »این اشارات به  ]...[ از جمله علی )ع(.؛ های مختلف تاریخ داشته باشد برهه
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ه  بیشتر ]البت .ستذوالقرنینِ قرآن عملاً مؤید امكان رویكرد تأویلی به قصه ا« بودن
تواند[ کوروش بزرگ به عنوان یكی  ه میكچنان نه تأویلی، است، «محور تاریخ» تطبیقها

مثالی برای رویكرد تأویلی  ]و کیخسرو، «ذوالقرنینِ نوعی» از بزرگترین مصادیق تاریخیِ
  .(201و200: 1390)خداوردیان، «شودمطرح  آن،[

 همسانيهاي ذوالقرنين، كوروش، كيخسرو
 . دوران1
مورخان و مفسران، دوران زندگی ذوالقرنین را دوران دیرین )عهد عتیق( یعنی  مهه

توان اند که میدانند اما زمانهایی را نیز برای زندگی وی برشمردهقرون پیش از میلاد می
)قرطبی، دوران ابراهیم )ع(  -2 (7/475: 1408)گنابادی، پس از زمان نوح )ع(  -1نوشت: 

)آلوسی پس از نمرود  -3 )همان(دوران اسماعیل)ع(  (2/480: 1408ی، ؛ گناباد1372:11/47

: 1376؛ طباطبائی، 97: 1985)ثعالبی، زمان خضر )ع(  -4 (2/480: 1408؛ گنابادی، 16/29تا(: )بی

 11: 1372)قرطبی، ، پس از موسی )ع( (8/393: 1378)طیب، پیش از موسی )ع(  -5 (13/652

کند؛ زیرا دانیال )ع( ران هخامنشی با عهد عتیق برابری میدوران هخامنشی )دو -6. (47/
)باستانی پاریزی، که یكی از دارندگان کتابهای عهد عتیق، و با کوروش هم ارتباط داشته 

/ 9و  8: باب 1388)کتاب مقدس، عهد عتیق، از کوروش و داریوش، یاد کرده است  (76: 1388

 .(8/393: 1372)طیب، عیسی )ع(  دوران تقریبی عیسی )ع( و پس از -7. (1556

شود، با توجه به اینكه عهد عتیق به دوران پیش از حضرت عیسی)ع( مربوط می
تواند با دوران عیسی)ع( مطابقت داشته باشد؛ اما از میان زمان زندگی ذوالقرنین نمی

اد، ذوالقرنین تطبیق د توان با دورهزمانهای تقریبی دیگر، معقولترین دورانی را که می
کوروش آمده و در  زمان هخامنشیان )کیانیان( است و آیاتی را از عهد عتیق، که درباره

توان شاهد درستی این نوشتار دانست. در حقیقت شرح احوال ذوالقرنین بوده می
)جاد اند اسرائیل( دانسته تواریخ، کوروش را معاصر با یوشع، ارمیا )از پیامبران بنی

. شاهد دیگر بر اینكه او )کوروش، کیخسرو( در عهد عتیق (356: 1382المولی]و دیگران[، 
رود و ق.م( پس از دو قرن به آرامگاه کوروش می 356اسكندر )»زیسته این است که می

شود به جز سپری که پوسیده و دو کمان سكایی و... چیزی هنگامی که قبر گشوده می
و تنها به تخت پادشاهی هخامنشی  (122: 1388)باستانی پاریزی، « یابددیگر در آن نمی
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اسكندر تخت و جام کیخسرو را »نماید به اینكه زند. این عمل بسیار نزدیك میتكیه می
سریر . »(193: 1388)آیدنلو، « آوردشده است به دست میکه در دز سریر نگهداری می

و مدتی بر  (337 :1368)نظامی، شرفنامه، « در او تخت کیخسرو و جام او /سرافراز شد نام او
 .(319و318: 1381)همان، گیرد تخت تكیه زده و آرام می

 . ويژگيها2
 ايمان به خداي يگانه 1-2

 88و  87پرستی ذوالقرنین را ستوده، شرک را از او زدوده و آیات خداوند، خود یگانه
 شایسته خدا ذوالقرنین بنده»اند که کهف روشنگر ایمان وی بوده است. آورده  سوره
. برخی نیز درباره نوع دین او اظهار نظر کرده و نوشته اند که (1/453: 1380)مجلسی، « بود

: 1388)باستانی پاریزی، داشته؛ دینی که زردشت بنا نهاده بوده است « مزدیسنا»او دین 
پرست بودند مگر دو دسته: یكی . طبق تحقیق در آن زمان تمام مردم دنیا بت(248

. اماّ گفتار کوروش، خود بیانگر ایمان (193)همان، ، دیگر یهود پیروان دین مزدیسنا
ام تا به ام، من همیشه به خدای منان اندیشیدهدر طول سالهای زندگی زمینی»اوست: 

خدایان؛ چرا که یكی از استادان اندیشمند من در زمان جوانی اسرار یگانگی و احدیّت 
)خالقی . کیخسرو نیز بر اساس شاهنامه (23: 1388)گزنفون، « او را برای من گشوده بود...

کند. تقریباً او در پرستی است که در آغاز کارها به خدا تكیه مییگانه (3/77/814: 1386
 به بعد(، 4/254/1308)همان، ، پیش از جنگ (3/9/110)همان، حالات، در لشكرآرایی  همه

ز لشكر بشد تا به ». کیخسرو پردازدبه نیایش می به بعد( 227/1667)همان، پس از جنگ 
. اصولاً مضمون داستانهای (254/1303)همان، « جای نماز/ اَبا کردگار جهان گفت راز

. او دارای فرهّ (124: 1388)خالقی، کیخسرو در شاهنامه، رنگ اندرز و توصیه دارد 
(Farrah کیانی بود ) ،ایزدی بود آراسته به انوار فرّ». او به بعد( 2447/ 2/327: 1369)خالقی »

کند . این نشانه )فره( را که با پرهیزگاری در زندگی انسان نمود پیدا می(98: 1328)ثعالبی، 
بینیم. کوروش و کیخسرو از بر فراز سر کوروش )فروهر( نیز می (124: 1388زاده، )قلی

 به یك هفته بر پیش»خوانیم که: کیخسرو می پرستی به دور بودند. درباره شرک و آتش
 (.4/312/2216: 1386)خالقی، « پرستان بدُندیزدان بدُند/ مپندار کاتش
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 شرافت 2-2
)ابوالفتوح الطرفین بود. وی از سوی پدر و مادر شریف بود  اند که ذوالقرنین کریم آورده

. کوروش نیز بر اساس شواهد تاریخی، چنین (8/473: 1408؛ گنابادی،13/26: 1408رازی،
ها درنزد قوم یهود شرافتی خاص داشت بلكه در یونان باستان نیز نه تن»بوده است. او 

. کمبوجیه )پدر کوروش( (49: 1390)مجتبایی،« چهره فرهنگی و سیاسی آن روزگار بود
ام که درستكارترینِ مردم دنیا  من تو را طوری آموزش داده»گوید:  به کوروش می

به  2/413/444: 1376)خالقی، هنامه . کیخسرو نیز بر اساس شا(35: 1388)گزنفون،« باشی...

الطرفین بود. افراسیاب از بیم کیخسرو که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته،  کریم بعد(
ازین دو نژاده )سیاوش و فرنگیس( یكی شهریار/ بیاید که گیرد »کند:  چنین یاد می
یان کیخسرو . بر اساس همسانیهایی که پیشتر، م(2/300/1491: 1369)همان،« جهان در کنار

-و کوروش آمد، پدر و مادر شریف آن دو با خاموش کردن آتش بیداد شاه )افراسیاب
 آستیاگ( موافق بودند.

اسكندرنامه کالستینسن به روابط نامشروع مادر اسكندر با فرعون فراری  »اما در 
مصری اشاره شده است. ]...[ ظاهراً نامشروع بودن ولادت اسكندر از دوران کودکی او 
و در زمان حیات پدرش در میان درباریان معروف بوده. ]...[. این نكته درباره شخصیت 
و هویت اسكندر برای جدا کردن او از ذوالقرنین ]شخصیت شریف و نژاده[ بسنده 

 . (47: 1390)مجتبایی، «است

 و آبادانيدادگري  3-2
 (5/156، 1424؛ مغنیه، 15/119: 1372)طبرسی، از ذوالقرنین به عنوان پادشاهی عادل یاد شده 

ها کوشید و بر کهف روشنگر این است. وی در آباد کردن ویرانه 88تا  86که آیات 
ها، سدها و بناهای بزرگ و عجیب یا به خروشید. در طول تاریخ، قلعهویرانگران می

این ویژگیها . (4/129: 1408)طبری، وی منسوب بوده یا آمده که خود آنها را ساخته است 
 .بینیما در زندگی کوروش/ کیخسرو به روشنی میر

بارز  همیشه سعی داشتم خودم را به عنوان نمونه»گوید: کوروش در این باره می
. در کتاب عزرا، (153: 1388)گزنفون، « عدالت معرفی کنم و برایشان الگوی مناسبی باشم

ای در ست که خانهدوم، کوروش از سوی خدای آسمانها شناسانده شده ا باب اول، آیه
. در کتاب اِشعیاه پیغمبر، باب (884: 1388)کتاب مقدس، عهد عتیق، اورشلیم خواهد ساخت 
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فرماید که  ]خداوند[ به اورشلیم می»... خوانیم: چهل و چهارم، آیه بیست و ششم می
معمور ]خواهی شد[ و به شهرهای یهوداه که بنا کرده خواهید شد و خرابیهایش را قائم 

شهرهایی را که ویران  من همه»خوانیم: . در منشور او نیز می(1272)همان، « هم کردخوا
های ویران را آباد کردم و به بدبختیهای آنان پایان شده بود از نو ساختم ]...[ خانه

همچنان به عدل و احسان کوشید تا ». امّا کیخسرو (54: 1388)باستانی پاریزی، « بخشیدم...
« لق مرفه گشتند؛ در زمان کیخسرو قلب مردم از مهر او آکنده شد...ایالات آرام و خ

« ز دادش جهان یكسر آگاه شد/ چو کیخسرو شاه بر گاه شد». آری: (106: 1328)ثعالبی، 
 .(به بعد 7/59)همان، و به آبادگری در سراسر ایران پرداخت  (14/ 4/ 3: 1376)خالقی، 

 . واكاوي واژه ذوالقرنين3
آید که برخی به واقعیت نزدیك  ذوالقرنین، معانی گوناگونی به دست می اژهاز واکاوی و

 دانست.« قرن» ذوالقرنین را باید کلمه و بعضی دور از ذهن است. در واقع کلیدواژه

 قرن )قدرت، مكنت( 1-3
هر  ما به او در روی زمین تمكن داده بودیم و سررشته»کهف آمده است:  84در آیه 

قرن »تطابق دارد؛ چرا که « قرن»این آیه با یكی از معانی «. بخشیده بودیم کاری را به او
)بغوی، « به معنی قوتّ است؛ یعنی او قوی و شجاع بود و اقتدار عظیم به هم رسانید

)سررشته( مفهوم وسیعی دارد و نشان « سَبَب». مفهوم (1/440: 1380؛ مجلسی 3/178: 1415
ه هر چیزی را در اختیار ذوالقرنین گذارده بود: عقل خداوند اسباب وصول ب»دهد که می

. نیز در (12/571: 1389)مكارم شیرازی، « و درایت کافی، مدیریت درست، قوت و قدرت...
آمده  Qerenذیل « dov ban abba 1978ابّا/ داوبن»فرهنگ عبری حییم و فرهنگ 

در همه جا به قدرت  نكته اینجاست که ذوالقرنین...« نیرو، افتخار، تكبر و »است: 
تمكنی که پروردگار به من داده است بهتر ]از ».. گوید: کند و میپروردگار تكیه می
 . (95)کهف: « خراج شما[ است...

، عهد 5 -1کتاب اشعیاه، آیات  45)باب نیاز بود و در عهد عتیق کوروش هم  از مردم بی

به وی اشاره شده است. بر اساس  کارها به تمكن او و دادن سررشته (1273: 1388عتیق، 
نیاز از کیخسرو هم پادشاهی متمكن است و بی به بعد( 4/224/841: 1386)خالقی، شاهنامه 
)همان، « همیشه لب بخت خندان بود/ گَرمَ پشت گرمی به یزدان بود»گوید: مردم می
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 (4/162/2469ان، )هم« نیازز بیشی و کمّی و از رنجِ آز/ به نیروی یزدان شدم بی. »(207/561
یكی از پادشاهانی بود که »ذوالقرنین با قدرتی که از سوی خدا به دست آورده بود 

. کوروش هم به (1/142: 1407)طبری، « توانست همه مردم را به فرمان خویش درآورد
بخش عظیمی از آسیا و اروپا دست یافت و نخستین امپراتوری بزرگ تاریخ را تأسیس 

تمام قبائل پارسی از دل و جان »نویسند که . مورخان یونان می(476/ 1: 1384)پیرنیا، کرد 
قبول فرمانروایی او را نمودند و برای نخستین بار در تاریخ، کشور متحّدی از دولت ماد 
و پارس تشكیل شد و نیروهای فراوان که تا آن روز سابقه نداشت بر گرد کوروش 

 (.230: 1388)باستانی پاریزی، « جمع آمد
کیخسرو هم بنابر آنچه پیش ازین آمد، توانست سرزمینهای ایرانی را متحد سازد و 

. آری (335: 1388زاده، )قلیبر همه کشورها فرمانروایی کند و ستمكاران را براندازد 
 (.107: 1328)ثعالبی، « کیخسرو عالم را تحت فرمان و سلاطین را مطیع خود دید»

/ 4/327، 1373)خالقی، « وگُر چند با گنج و با افسرند/ دبزرگان گیتی مرا کهترن»باری 
2457) 

-šaka sir anzilli gar» در زبان اکدی )قرنو( قدرت است که جمله« قرن»از معانی اصلی 

na-šūtub alla » :شاهد بر «کنیتو قدرتهای مجرم سنگدل را نابود می»در این معنا ،
کیخسرو )کوروش( هم با قدرتی که خداوند ؛ آن گونه که (9: 1388)مساح، این نظر است 

اسباب آن را به وی داده بود، نابودی افراسیاب )آستیاگ( را این گونه از خدای خود 
این کامیابی را به من ده، ای نیك، ای تواناترین که من افراسیاب مجرم »خواهد: می

. به (21 -2 ،9: یشت 1347)پورداوود، « چیچست بكشم... روی دریاچه تورانی را روبه
 و شر و متضمن خیر ازلی هماوردی مثالی از نمونه تكراری افراسیاب او با نبرد هرروی

 (.94:1389قائمی،)است  برگجستگی خجستگی غایی پیروزی مفهوم
)ابوالفتوح « خداوند علم ظاهر و باطن به او ]ذوالقرنین[ عطا کرد»اند که امّا آورده

. در این باره ، کوروش (6/28: 1360؛ عاملی، 4/218: 1366؛ بروجردی، 13/26: 1408رازی، 
کرد، ذهن حسابگر و روشن، و در عین حال آنچه مرا از دیگران متمایز می»گوید:  می

ای سلطنتی زاده اگرچه در خانواده»و  (16: 1388)گزنفون، « همیشه نیكخوی من بود...
هان را آن طوری که تلاشهای شخصیم بود که توانستم ج شدم، ]امّا[ به واسطه

خواستم، نظم بخشم و فتح و پیروزی من نه به زور بازو که بیشتر به قوای ذهنیم  می

- v 
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خواند: در داستان کاموس، کیخسرو خدای خویش را چنین می. (23: 1389)همان، « بود
همی شرم دارم من از تو ، تو دادی مرا دانش و بخت یار / به یزدان چنین گفت کای کردگار»

 .(به بعد 3/106/26: 1386)خالقی،« تو آگهتری به چه و چند وچون /کنون

 قرن )شاخ(  2-3
« شاخ»، 16در زبانهای اکدی، عبری، سریانی، عربی و انگلیسی« قرن»یكی از معانی 

)= قرنا( شاخ، بوق شاخی، معنا   garnaاست؛ در زبان سریانی، این واژه تحت عنوان 
 شده است.

»brocke Iman, 104:1905 -Barbahlule, 1847:1970 -costaz, 331:1984

-maclean,1985   qarna ذیل:»  
دار( داشته است ممكن بوده این لقب را به کسی که دو شاخ )کلاهخود دو شاخ

؛ مكارم 16/24تا(: )آلوسی، )بی« تاج وی ]ذوالقرنین[ دو شاخ داشت»اند که: اند. آورده داده می

« لا تعبیه کرده بودنددر تاج وی دو چیز به شكل تاج از ط»و  (12/588: 1389شیرازی، 
چندین بار « قرن» و نظریاتی دیگر که دور از ذهن است. واژه (13/629: 1376)طباطبائی، 

است؛ از جمله در کتاب « شاخ»در تورات و عهد عتیق آمده که تقریباً همه جا به معنای 
قصر  بیند: درخوانیم که وی )دانیال( در خواب میمی 8تا1دانیال )ع( باب هشتم، آیات 

حیوانات  شوشان )شوش( کشور عیلام و در کنار رود اولای، قوچی دو شاخ به همه
یابد؛ سپس دانیال از خود کند مگر بزی با یك شاخ که سرانجام بر او غلبه میغلبه می
کند و  خواب را تعبیر می 21تا16شود و جبرئیل بر او نازل شده و در آیات بیخود می

و شاخ )لوقرانائیم( پادشاه مادیان و فارسیان )کوروش( آن قوپ صاحب د»گوید: می
 .(1557: 1388)کتاب مقدس، عهد عتیق، « باشد و بزُ نر، شاه یونان )اسكندر( استمی

ای است که کلمه« لوقرانائیم» کند، واژهآنچه ذهن را در این آیات به خود مشغول می
سیر جبرئیل )ع( او صاحب عربی است که بر اساس تف« ذی القرنین»عبری و مترادف 

تواند دو شاخ )پارس و ماد( است که دو قوم را متحد ساخته است و جز کوروش نمی
. از طرفی علمای نجران، پرسشی را که از پیغمبر )ص( (180: 1388)باستانی پاریزی، باشد 
: 1387ن، )توانگر زمیآورند می« لوقرانائیم»کنند به نام مطرح می« ذوالقرنین»کیستی  درباره

لقب یهودی کوروش و صورت اصلی ذوالقرنین بوده « لوقرانائیم»که امكان دارد  (45
برای غلبه بر  17درباره کیخسرو باید گفت کیانیان و پهلوانان ایران از گزُر گاوسریباشد. 
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کوبد کردند آنجا که فریدون با گرز گاوسر بر فرق ضحاک میو اژدها استفاده می دشمن
و ممكن است مانند کلاهخود کوروش که دو شاخ بر سر آن بوده بر  (90: 1388)آیدنلو، 

النهرین باستان بر  در باورهای مذهبی بین»ای نیز چنین کلاهی باشد. سر پادشاهان افسانه
)سرخوش کرتیس، « سر نهادن کلاهی شاخدار، نشانه نوعی ارتباط ربوبی ]فرهّ[ بوده است

اساطیر ایرانی، ماجرای فرار اردشیر بابكان از دربار  . جالب است بدانیم در(73: 1386
 فره)کند به شكل قوچی به دنبال اردشیر حرکت می« فرهّ کیانی»اَردوان اشكانی، 

. در احوال لشگر کیخسرو، فردوسی بارها به گرز (314: 1388زاده، ؛ قلی41،37: 1354وشی،
بوق  و درباره (3/327/2003، ؛ همان4/349/2786: 1386)خالقی، کند گاوشكل اشاره می

گاو دمُ/ دم نای سرغین و رویینه  خروش آمد و ناله»و در جنگ بزرگ کیخسرو: شاخی 
تردید شاخ و کلاهخودهای شاخدار و گرزهای گاوسر نماد  بی (218/736)همان، « خُم

 قدرت و شوکت بوده است.

 قرن )شعاع آفتاب، شرق و غرب(  3-3
و به سرزمین مشرق نیز دست یافت  (86)کهف: ب رسید ذوالقرنین به سرزمین مغر

شعاع و پرتو آفتاب « قرن»شود که یكی از معانی . از این آیات استنباط می(90)کهف: 
؛ 13/26: 1408)ابوالفتوح رازی، « در نور و ظلمت داخل شد»اند که ذوالقرنین باشد. آورده

)نور( و غرب )ظلمت( را تسخیر  ؛ یعنی ذوالقرنین سرزمینهای شرق(6/28: 1360عاملی، 
)ابوالفتوح رازی، « او بر فارس ]شرق[ و روم ]غرب[ پادشاهی کرد»اند: کرد. نیز گفته

؛ 6/28: 1360؛ عاملی، 4/218: 1366؛ بروجردی، 1/240: 1420؛ ابوحمزه ثمالی، 13/26: 1408
وش به غرب حكومتی تنها با لشگرکشیهای کور . این گستره(629/ 13: 1376طباطبائی، 
 درباره (.214تا212: 1388)باستانی پاریزی، ( و به شرق )باکتریا( مطابقت دارد 18)لیدیه

خوانیم که وی شرق تا غرب را در نوردید و جهان را از بدخواهان تهی  کیخسرو می
ز هند و ز چین اندرون تا به روم، هم از خاوران تا در  / همی گفت هرجا از آباد و بوم» کرد.
سراسر ز بدخواه کردم تهی/ مرا گشت فرمان و گاه و  ز کوه و بیابان و از خشك و تر، ر/باخت
: 1373)خالقی، « فراوان مرا روز بر سرگذشت /بیم گشتجهان از بداندیش بی، مهی

 .به بعد( 4/327/2439
ندانسته »نویسند که: شود، میدر احوال مردمان شرق، که ذوالقرنین بر آنان مسلط می

نشین بوده باشند؛ چرا ؛ پس باید آنان خیمه(1/440: 1380)مجلسی، « خانه ساختن را بودند



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

44، 
ان

ست
تاب

 
13

93
 

 

  

184 
 

 

184 

184 

 
 

 

های خود بر  تمام شاهانی که در بارگاه»... که در بخشی از منشور کوروش آمده است: 
اند در سراسر چهار گوشه ]ی جهان[ از دریای زَبرین تا دریای زیرین تخت نشسته

« ها مسكن داشند، مرا خراجی ]هدایایی[ر که در خیمه]...[، تمام شاهان سرزمین باخت
در زیرزمین نقبها کنده »اند که . بعضی گفته(54: 1388)باستانی پاریزی، « گران آوردند...

افراسیاب برابری  سازی با خانه. این شیوه خانه)پیشین(« بودند و در آنجا ساکن بودند
ای به نام اب در اعماق زمین در بارهبه موجب روایات کهن، افراسی»کند؛ چرا که می
« زیست. خانه او زیرزمینی آهنین و به جادویی ساخته شده بودیا هنگ می« هَن کَن»

 .(85: 1388زاده، )قلی

 قرن )زماني به اندازۀ يک نسل( 4-3
سال هم  25سال است که برخی  30قرن در فرهنگ معین واحدی از زمان به اندازه، 

روزگار بر او برابر  »حساب، وجه تسمیه دیگر ذوالقرنین این است که  اند. با ایندانسته
و مدت سلطنت وی بر اساس  (302: 1376)خرمشاهی، « دو نسل طول کشیده است

او دو قرن »اند که . نیز آورده(13/633: 1376)طباطبائی، روایات سی سال بوده است 
وی دو قرن زندگی . »(12/588: 1389؛ مكارم شیرازی، 8/393تا(: )خویی، )بی« سلطنت کرد

. بر اساس نظریات پیش، ذوالقرنین باید ؛ مكارم شیرازی، همان(15/119: 1372)طبرسی، « کرد
نزدیك به یك نسل از عمر خود را بدون سلطنت گذرانده، و یك نسل هم سلطنت 

سال( زندگی کرده است؛ چنانكه  60 -50کرده باشد که با این حساب او دو نسل )
 529تا  559زید و از آید و حدود سی سال میق.م به دنیا می 600یا 580وش در کور

. مدت پادشاهی/ زندگی (235: 1380آشتیانی، -)پیرنیاکند ق.م )سی سال( سلطنت می
. در شرح (192: 1347؛ یعقوبی، 107: 1328)ثعالبی، اند کیخسرو را نیز شصت سال دانسته

پادشاهی او شصت سال »پادشاهی کیخسرو آمده است: فردوسی در گفتار اندر  شاهنامه
بر این گونه تا »سراید: . فردوسی می(3/3: 1386)خالقی، « و هفت ماه و دوازده روز بود

 .(4/327/2437، 1373، فردوسی)« سالیان گشت شست/ جهان شد همه شاه را زیر دست

 قرن )موي بافته، زيبايي( 5-3
و در این  «(قرن»)المنجد؛ معین: ذیلو گیسو نیز هست  قرن در عربی به معنای موی بافته

او را دو گیسو . »(13/629: 1376)طباطبائی، « ذوالقرنین را دو دسته مو بود»اند: باره آورده
او را دو گیسو . »(5/156: 1424؛ مغنیه، 4/283تا(: ؛ فراء، )بی13/26: 1408)ابوالفتوح رازی، « بود
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. در زبان یونانی (6/28: 1360؛ عاملی، 2/1446: 1380)سورآبادی،  «بود به زر و مروارید بافته
خوانند  می« 19سیروس/ سیریوس»کسی را که موی او به هم بافته و پیچیده شده باشد، 

ها و غربیها از گذشته تا به امروز . جالب است که یونانی(39: 1388)باستانی پاریزی، 
؛ امّا به نقل (136: 1387)توانگر زمین، شناسند می« سایروس»یا « سیروس»کوروش را با نام 
نامی است که بسیار بر  20در زبان عبری معاصر، کرِِن»ای آمده است که: از فریدون بدره
« زیبا» و هم« شاخ»مشتق شده، و به معنای « قرن» این نام از ریشه«. نهنددختران می

قیافه، کوروش خوش: »گویدکوروش، گزنفون می . درباره(10: 1388)مساح، است 
 .(27: 1389)بهشتی، « دانش بود... اندام، جوینده خوش

با کیخسرو آورده اند که: گیو « قرن»برخی نیز مانند خالقی مطلق در همسانی واژه 
یابد و آثار شكوه رود و او را می)از نامداران ایرانی( به ترکستان برای یافتن کیخسرو می

نگرد. ای تابان( را در وی میلندبالایی و زیبایی )چشمهو درخشش )فره(، خردمندی، ب
یكی »کرده است. گری میای داشته که جلوهشده ممكن است کیخسرو نیز موی بافته

ای دید تابان ز دور/ یكی سرو بالا، دل آرام پور...، ز بالای او فرهِّ ایزدی/ پدید آمد و چشمه
 .(57 و 2/423/55: 1386)خالقی، « رایتِ بخردی...

 تورانيان( -سكاها -. اقوام مهاجم )يأجوج و مأجوج4
شود و سرانجام رو می کهف، ذوالقرنین با اقوام مهاجمی روبه 98تا  93بر طبق آیات 

« یأجوج و مأجوج»آنان را با نام « 94»سازد. خداوند در آیه آنان را مغلوب می
است که  وزگر را اقوامی دانستهشناساند. مولانا ابوالكلام آزاد این اقوام وحشی تجا می

 اند؛ از جمله در نزد یونانیان سیت )سكاها( و در ازمنهدر هر منطقه به نامی خوانده شده
. (272: 1388)باستانی پاریزی، اند اخیر، در اروپا آنها را میگر )مجار( و در آسیا، تاتار نامیده
زیسته و همان یأجوج و آسیا میکوروش نیز با اقوام مهاجمی به نام سكاها که در شمال 

. در زمان هخامنشیان، اقوام (88: 1388)باستانی پاریزی، اند، مقابله کرده است مأجوج بوده
سكاتیگر خئودا )سكاهای ، شدند: سكاهومه ورکسكایی به چهار گروه بزرگ تقسیم می

اهای آن سكاتیه پر دریا )سكاهای آن سوی دریا( و سكاتیائی پرسوگدم )سك تیزکلاه(،
 نوشابه سكاهومه ورک: سكاهای تهیه کننده»اماّ درباره  (1/184: 1384)پیرنیا، سوی سغد( 
آرال بوده است  شمالی و دریاچه حضور آنها در ناحیه نویسد که منطقهمی« مقدس هوم

 .)همان(
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جالب است که کیخسرو، افراسیاب را در ناحیه شمالی، توسط زاهدی به نام 
ها آمده است که . همچنین در اسطوره(262: 1388)خالقی، آورد چنگ میبه  21«هوم»
ای به او منسوب است دارد و از آن پرهیزگاران است و نوشابهدشمنان را دور می« هوم»

  22بخشد.آورد ولی شادی میکه مستی نمی
سكاها اگر آن یأجوج و مأجوج نباشند، باری با این دو طایفه همسایه »به هر روی 

. بر اساس روایت طبری کیخسرو نیز با تاتار و (104: 1388)باستانی پاریزی ، « اندودهب
نیز به اقوام متجاوز شمالی شرقی و غربی به  (88)همان، ترکهای ساکنین شرقی جنگیده 

خوانیم که حاکم اقوام تورانی )ترک( که با کیخسرو نبرد پرداخته است. در شاهنامه می
/ 191و  4/190: 1386)خالقی، فردوسی  است. افراسیاب نیز به گفتهنبرد کرده افراسیاب 

از اقوام متجاوز شمالی، ترکان چگل، خَلخ، غزُی و قوم تتاری بهره  (320و 314
 جست. می

 فساد يأجوج و مأجوج  1-4
گفتند ای ذوالقرنین یأجوج و مأجوج در این »خوانیم: کهف می سوره« 94»در آیه 

فساد ایشان آن »اند: فساد آنها نوشته محققان درباره«. کنند..د به پا میسرزمین فتنه و فسا
؛ 3/182: 1415؛ بغوی، 13/32: 1408)ابوالفتوح رازی، « خوار بودندبود که در زمین مردم

درنده و  اند که به هیچ حیوان یا. آنان از نظر جسمی به حدی بوده(1/441: 1380مجلسی، 
آنها  (.13/631: 1376)طباطبائی، خوردند  ر آن را پاره پاره کرده میگذشتند مگ یا انسانی نمی

در وقت ربیع از زمین خود بیامدندی، هر سبز که یافتندی بخوردندی و هرچه خشك »
. در داستان جنگ (13/32 :1408)ابوالفتوح رازی،« بودی برداشند و با زمین خود بردندی

سپهدار ترکان از آن سوی »مده است که بزرگ کیخسرو، شرحی از احوال اقوام مهاجم آ
نشسته به آرام بر تخت عاج، دوباره ز لشكر هزاران هزار/ سپه بود با آلت کارزار، به مرز  /چاج

کورستان زمین هرچه بود/ ز برگ درخت وز کشت و درود، بخوردند یكسر همه بارو برگ/ 
پس »اند که: همچنین آورده به بعد(. 205/ 4/183: 1386)خالقی، « جهانی همه آرزو کرد مرگ

از پیروزی ایرانیان بر خاقان چین، کیخسرو غنایم جنگی را بخشید، فریبرز نزد رستم 
آمد و رستم به سغد ] شاهراه میان چین و ترکستان[ رفت و به شكار پرداخت؛ به شهر 

ن ساختند و رئیس آناخوار بودند و از زیبارویان خورش میبیداد رسید که مردم آن آدم
 23«.کافور بود
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 سدسازي  2-4
آید که ذوالقرنین در برابر اقوام مهاجم سدی را بنا کرده کهف برمی 97تا93از آیات 

« ابن عباس گفت: این سدّ میان ارمینیه است و آذربایجان»موقعیت سد  است. درباره
اقع شده . این سد در محلی بین دریای خزر و دریای سیاه و(13/31: 1408)ابوالفتوح رازی، 

های قفقاز مانند دیوار طبیعی راه بین جنوب و شمال را  و جایی است که سلسله کوه
بهاک گورائی/ کابان »کند. این سدّ از زمان قدیم در کتابهای ارمنی با نام قطع می
)باستانی  است« در بند کوروش/ گذرگاه کوروش»شناسانده شده که به معنای « گورائی

سدسازی کیخسرو، سخنی به روشنی بیان نشده است. ولی  بارهدر (280: 1388پاریزی، 
ای به ساختن سدیّ در همین عجیب این است که در روایات اساطیری ما نیز اشاره

و فی زمان »اصفهانی در سنی ملوک الارض گوید:  های باستانی شده است، حمزهدوره
تطابق سنین روایت از «. ملك کشتاسب بنی ابنه اسفندیار فی وجه الترُک حائطاً

توان تصور کرد که بنای سدّی درین عهد اساطیری با ایّام زندگی کوروش، آیا نمی
اصولاً در زبانها بوده که در اساطیر ایران نیز از آن یاد شده است؛ منتهی به نام دیگری؟ 

ه اساطیری به آن اشار توان سدّی را که در دورهو آیا نمی (108: 1388)باستانی پاریزی، 
به  4/312/2220: 1386)خالقی، شواهد  شده است، به کیخسرو نسبت داد؛ چرا که بر پایه

کیخسرو افراسیاب را که به غاری ]در نزدیكی بردعه )تفلیس: »سرانجام  جلو(
آورد. افراسیاب پیش از گریختن به غار به کنگ گرجستان([ پناه برده بود به چنگ می

ت نیز به پنهان شدن آستیاگ )پادشاه ماد( در کاخ اکباتان رود. این روایدز )اکباتان( می
گیرد به های قفقاز سرچشمه می . همچنین رودی از کوه(262: 1388)خالقی، « نزدیك است
)رود کوروش(. این رود در حدود آذربایگان بر سه فرسنگی شهر بردعه « کرُ»نام رود 

)باستانی پاریزی، پیوندد می رود ارس گذرد و بهها و میان تفلیس می قرار دارد که از کوه

نكته اینجاست که جایگاه پنهانی افراسیاب )هنگ( نزدیك رودی بوده است  .(281: 1388
ز هر شهر دور و به نزدیك آب/ که »شمال غربی ایران باشد  تردید باید در محدودهکه بی

 .(2226/ 4/313: 1386)خالقی، « خوانی ورُا هنگ افراسیاب
که از تاخت و تاز یأجوج و مأجوج در امان نبوده، آذربایجان بوده است.  از مناطقی

کیخسرو به آذربایگان لشكر کشید؛  به بعد(، 3/7/59)همان، فردوسی  بر اساس شاهنامه
به او ]کیخسرو[ خبر دادند که ]افراسیاب[ به آذربایگان رفته است. ]لشكر به »زیرا 
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و سرانجام کیخسرو در برابر هجوم  (101: 1328عالبی، )ث« همراه کیخسرو[ به آنجا رفتند...
)همان، « جهان پُر شد از خوبی و ایمنی/ زِ بد بسته شد دست آهرمنی»ایستد تا اینكه: آنها می

3/5/21). 

 . پيامبري )تقدس، پيشگويي(5
قُلنایاذاالقرنین...مابه ذوالقرنین گفتیم]دستور »... کهف:  86 ازآیه مفسران از برخی
خواهند نبّوت او را استفاده کنند؛ ولی این احتمال نیز هست که منظور از می ،«یم[داد

الهام قبلی باشد که در مورد غیر پیامبران نیز وجود داشته است؛ اماّ « قلنا»این جمله 
)ابوالفتوح رازی، « خلاف کردند در آن که او پیغامبر بود یا نه. بعضی گفتند پیغامبر بود»

خدای تعالی بر زبان »کوروش آمده است:  درباره. (13/626: 1376باطبائی، ؛ ط13/26: 1408
بعضی پیغمبران امر کرد، پادشاهی از پادشاهان پارس را، نام او کوروش و او مردی بود 

)ابوالفتوح رازی، « النصر بستان )برهان(... اسرائیل را از دست بخت مؤمن که برو و بنی

ولی کوروش خود به  24شد.روش پیشگوییهایی شنیده می. گاه نیز از کو(12/163: 1408
ما باید همیشه مراقب حسابهای نادرست »گوید: پیشگویی اعتقاد نداشته است. او می

 . امّا درباره(40: 1388)گزنفون: « بینی آینده در اختیار انسان نیستخود باشیم. پیش
ظفر »و  (177: 1386بدینی، )میرعا« پارسیان گویند پیغمبری مرسل بوده است»کیخسرو، 

. در مورد (47: 1363)ابن بلخی، « یافتن او ]کیخسرو[ بر افراسیاب، قوت پیغمبری او بود
دید یا نگریست و حواد  را مینما میکیخسرو در جام گیتی»اند که: پیشگویی نوشته

که  (203)پیشین، « کرد و بیژن را در چاه آب دید و دختری در حال پرستاریبینی میپیش
سرشتی ذوالقرنین، کوروش و کیخسرو دارد و این موارد نشان از بزرگی و پاک همه

 پیامبری آنها دور از ذهن است.

 واري )دوستي با فرشته(. فرشته6
ذوالقرنین این است که وی چه کسی بوده است. بیشتر  از جمله اختلافات درباره

اطهار)ع( منقول است که:  ادیثی از ائمهروایات برآنند که از جنس بشر بوده است. در اح
مثل ما مثل یوشع و ذوالقرنین است که ایشان پیغمبر نبودند و دو عالم بودند و سخن »

ای  از پیوند فرشته»اند که ذوالقرنین: . آورده(1/454: 1380)مجلسی، « شنیدندملك را می
)مساح، « داشت، زاده شدنام « قیری»نام که بر زمین فرود آمده بود با زنی که « عیری»
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. در (597: 1985)ثعالبی، دانند . اماّ برخی این داستان را از حماقت عوام می(3: 1388
هندی مهَابَهاراتا و اشعار هومر نیز بیشتر یلان فرزند یكی از ایزدانند که حداقل  حماسه

. در (57: 1384 )الیاده،واری( دارد بغانه )فرشته یكی از والدین این پهلوانان نیز چهره
شوند در کنار آدمیان ظاهر نامیده می vila« ویلا»اشعار حماسی یوگسلاویایی، پریان که 

. آن گونه که (56)همان، سازند شوند و از پیش، آنها را از خطرهای بزرگ آگاه میمی
 آمد به سویذوالقرنین را دوستی بود از ملائكه که نام او رقائیل/ رفائیل بود؛ فرود می»

ارتباط  (.1/444: 1380)مجلسی، « گفتندگفت و راز به یكدیگر میاو و با او سخن می
بالدار محافظ( یافت. کوروش  توان در مجسمه کوروش )فرشتهکوروش با فرشته را می

شبی در اتاقم در کاخ خود ]پاسارگاد[ »کند: در رؤیای خود به این ارتباط اشاره می
ای از سوی خداوند با بالهای طلایی به نزد گویی فرستاده خوابیده بودم؛ رؤیایی دیدم؛

من آمد و گفت: کوروش! اکنون وقت رفتن فرا رسیده است؛ باید برای سفر به دنیای 
 -4/336: 1386)خالقی، . بر اساس گفتار فردوسی (153: 1388)گزنفون، « بعدی آماده شوی

 یی داشته است.کیخسرو نیز با سروش )فرشته( رازگوبه جلو(  337/2584

 حيات . چشمه 7
توان افسانه پنداشت؛ حتی ردّ پای آن را در عرفان اسلامی، زندگانی را نمی چشمه

یابیم. در باب بیست و یكم مكاشفات یوحنا نیز کتاب مقدس، احادی  و زیارات نیز می
آب حیات خواهم  ( و من تشنه را مفت از چشمه6»...)حیات اشاره شده:  به چشمه

 پرستان و تمامی دروغگویان بهرهایمانان و ساحران و بتناکان و بی( امّا خوف8اد...)د
. در (530و529: 1388)کتاب مقدس، عهد عتیق، « سوزدآتش و کبریت می آنها در دریاچه

احادی  منقول است که ذوالقرنین بنده شایسته خدا بود؛ اسباب برای او طی شد و حق 
دانید و از برای او وصف کردند چشمه زندگانی را و گفتند به او تعالی او را متمكن گر

که هر که از آن چشمه یك شربت آب بنوشد، نمیرد تا صدای صور را بشنود و 
 (.1/453: 1380)مجلسی، ذوالقرنین در طلب آن چشمه بیرون آمد تا به موضع آن رسید... 
به سروش ظاهراً در چشمه زندگانی و مسئله زندگی جاویدان و پیوستن کیخسرو 
 (214)کتاب یكم، بخش افسانه کوروش معادلی ندارد؛ ولی آیا با توجه به گزارش هردوت 

گوید درباره مرگ کوروش روایات گوناگونی هست و با توجّه به مقام کوروش که می
توان احتمال داد که روایت مشابهی نیز درباره جاودانگی کوروش  در میان ایرانیان، نمی
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: 1373)خالقی، بنا بر روایت شاهنامه  (268: 1388)خالقی مطلق، شته بوده است؟ رواج دا

رسد. چون ای می، کیخسرو نیز به چشمهبه جلو( 337/2584-336: 1386؛ همان، 4/327/2437
کند. اما در وشو میگذرد، برخاسته و در آب روشن چشمه شستپاسی از شب می

 (492تا476: 1381)شرفنامه، سكندر اشاره شده است حیات ا نظامی نیز به چشمه شرفنامه
ذوالقرنین به اسكندر غیرممكن است؛ زیرا  که با دلایل منطقی نسبت دادن چشمه

ها نفر دیگر نیز در پی آن  ذوالقرنین به عهد عتیق متعلق است؛ همچنین امكان دارد ده
شی »ت؛ همان گونه که توان آنها را ذوالقرنین دانسچشمه بوده باشند امّا باز هم نمی

پیش از میلاد، یعنی صد سال پس از  246بزرگترین پادشاه چین، که در  -«هوانگ تی
در پایان عمر خویش، نُه کاخ و نُه دیوار دفاعی برای جلوگیری  -اسكندر روی کار آمد

از مرگ ساخته بود و در حالی از دنیا رفت که در سفر و در جستجوی معجونی برای 
زیسته و ممكن اماّ کوروش در دوران باستان می (.97: 1383)هال، ن بود زندگی جاودا

در شرح زندگی او نیاورده  -انگاری آنبه دلیل افسانه -است مورخان چشمه حیات را 
 باشند.

 نتيجه
کیخسرو( را باید دوران شكوه ایران دانست. این  -دوران زندگی ذوالقرنین )کوروش

ای از ابهامهای موجود  ای سعی دارد پاره دینی و اسطورهمقاله به کمك منابع تاریخی، 
در شخصیت ذوالقرنین، کوروش و کیخسرو برطرف سازد. حاصل پژوهش نشان 

دهد کوروش کبیر به احتمال قریب به یقین به عنوان فردی از تاریخ به کیخسرو  می
از او یاد  های حماسی نیز با نام کیخسرواست که در منظومه کیانی )اسطوره( بدل شده

ای )کیخسرو( با شخصیتی یك یا چند شخصیت اسطوره چراکه ممكن استشده است؛ 
دهد که  ناشناخته و مقدس )ذوالقرنین( ترکیب شده باشد. بررسیهای فوق نشان می

های حقیقی تطبیق این سه شخصیت را باید در آیات کتابهای مقدس، منابع  شاخصه
و کرد. با توجه به این نكات و براساس منابع و ای جستجمعتبر تاریخی و گاه اسطوره

گفت پادشاهی )ذوالقرنین،  شاید بتوانمستندات کهن و در تطبیق شخصیتهای یاد شده، 
کوروش، کیخسرو( قرنها پیش از میلاد در عهد عتیق )هخامنشیان، قرن ششم ق.م( 

علیهم السلام( با پیامبرانی )یوشع، ارمیاء، دانیال  رسد به نظر میزیسته است که  می
همدوره بوده است. وی یكتاپرست، دارای انوار الهی )فرهّ ایزدی( دادگستر، آبادگر و 
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. او بر کرده است امور عاقلانه و مدبرانه رفتار می مهربان با زیردستان بوده و در اداره
شود؛ اند، پیروز می )یأجوج و مأجوج، سكاها، تورانیان( که بیدادگر بودهاقوام مهاجم 

های قفقاز با آهن و مس  کوه سپس سدی را در برابر هجومهای بعدی آنان در سلسله
الطرفین بوده؛ وی  نژاد و کریمصورت، پاکسیرت، خوشسازد. پادشاه، انسانی خوشمی

در جنگها  شایدقدرت و فرّ او بوده است و  نشانه محتملاًکلاهخودی دو شاخ داشته که 
کرده است. پادشاه سرانجام به شرق و استفاده می از بوق شاخی و گرزهای گاوسر

کند. یابد. او به اندازه دو نسل )شصت سال( زندگی و سلطنت میغرب عالم دست می
در تاریخ آمده است که شاهی ستمگر )اسكندر( پس از دویست سال در پی یافتن 

کند و پس از آید و تخت سلطنت او را تصاحب میحقایق زندگی پادشاه برمی
سوزاند. همچنین به او )ذوالقرنین، ویرانگریهای بسیار، کتابهای مقدس ایرانیان را نیز می

 اواند و با فرشتگان نیز ارتباط داشته است. دادهکوروش، کیخسرو( نسبت پیامبری نیز 
کند؛ بر این اساس ای )حقیقی( حرکت میای افسانهدر پایان عمر خود به سوی چشمه

ضمن اینكه در برخی از منابع نیز آمده است  25گزارش شده است.مرگ وی نیز مرموز 
 رسد به نظر میفرجام سخن اینكه  که  در پایان جهان )آخرالزمان( بازخواهد گشت.

های صرف نظر از جنبه -های حقیقی آنسرگذشت سه شخصیت یاد شده در جنبه
 نماید.به هم نزدیك می -ای و یا غیرقابل باوراسطوره

 نوشت پي
شاهنامه و منابع  ها بر پایهارتباط اسطوره و حماسه»حماسه، رک: آیدنلو، سجاد.  -اسطوره درباره. 1

 .61تا 23از اسطوره تا حماسه، ص « ایرانی
های اسطوره»کیخسرو، رک: سرخوش کرتیس، وستا:  ، درباره«کی هئوسَرَوه». کیخسرو در اوستا: 2

 زاده، خسرو، فرهنگ اساطیری ایرانی بر پایه. نیز: قلی70 و 69، 60، 51، 31، 30، 17، ص «ایرانی
 .335متون پهلوی، ص

توان ویژگیهای خوریم که می. در شاهنامه فردوسی، تنها به دو اسطوره ایرانی )کیخسرو و زال( برمی3
 .35اساطیر را در آنان یافت؛ برای توضیح بیشتر در این باره، رک: پیشین، ص

لی میان کیخسرو و کوروش، رک: خالقی مطلق، جلال، کیخسرو و کوروش، . برای مقایسه تفصی4
 .270تا256های دیرینه، ص سخن

5. history 
6. story 
7. petru carman 
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8. moldavia 
9. P.Caraman,»Gen eza baladei istorice«, in » Anuarul Archivi de folklor« , 1- 
11, 1933- 34. 

 .54بازگشت جاودانه، ص ده، میرچا، اسطوره. در این باره، رک: الیا10
خواستگاری ». گویا این مطلب ناظر بر جادوگری افراسیاب باشد. در این باره، رک. تفضلی، احمد، 11

، ص 2نامه، س هفتم، ش )ایران« ای از بنمایه اغوا در اساطیر ایرانیافراسیاب از اسپندارمذ نمونه
 (.201و  193

 .311: ص1ها، ج یم )تفسیر و تألیف(: یشت. رک: پوداوود، ابراه12
های . برای بازبینی اختلافات دو داستان، رک: خالقی مطلق، جلال، کیخسرو و کوروش، سخن13

 .261و  260دیرینه، ص 
 (.156است )گزنفون، مدیریت کوروش کبیر، ص « آماتیا». بنا بر گزارش گزنفون نام همسر کوروش 14
تمدن و  -گرایی، ویژگیهای اندیشه، فرهنگ و هنر یونانی( یونانHelenism. هلنیستی/ هلنیسم )15

فرهنگ یونانی که در خارج از کشور یونان رواج دارد. وابستگی به فرهنگ و هنر و اندیشه یونان 
 (.285ها، ص زاده، محمدّ، فرهنگ تفسیری ایسمباستان )حاجی

16. corna 
کشی و نیز سلاح ویژه پهلوان در نبرد با اژدها، رک: دهاارتباط گرز گاوسر با موضوع اژ . درباره17

و  245های شكار شده، ص سرکاراتی، بهمن: پهلوان اژدرکش در اساطیر و حماسه ایران، سایه
؛ همو: سلاح مخصوص پهلوان در روایات 120و  119: همو: گرزِنیای رستم، همان، ص 246

 .390و  385حماسی هند و اروپایی همان، ص 
18. lydyah 
19. cirus 
20. keren 
21. hom 

 
 .457تا  454زاده، خسرو، فرهنگ اساطیر ایرانی، ص رک: قلی« هوم». برای توضیح بیشتر در مورد 22
 -دخت صدیقیان، فرهنگ اساطیری. برای این موضوع، رک: میرعابدینی، سید ابوطالب و مهین23

 .210حماسی ایران، به روایت منابع بعد از اسلام، ص 
ای را در سنگ مزار . هنگامی که اسكندر به ایران لشكرکشی کرد و به آرامگاه کوروش رسید، نوشته24

گشایند. بر پیشانی خوابگاه دانسته است روزی آرامگاه وی را میوی خواند که گویی کوروش می
م بر مزار من دانای انسان هر که باشی و از هر کجا که بیایی زیرا که می»ابدی او نوشته شده بود: 

خواهی آمد. من کوروشم که برای پارسیان این دولت بیكران را بنیان نهادم. بدین مشتی خاک که 
ذوالقرنین، ص  -)باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، کوروش کبیر« مرا پوشانده است، رشك مبر

145.) 
ه، خسرو، فرهنگ اساطیری زادها و بازگشت به جهان، رک: قلیبیمرگی، مرگ مرموز اسطوره . درباره25

برای بازگشت  277و  266، 201، 199در اساطیر، ص  ، پژوهشیمهرداد بهار،نیز:  145ایرانی، ص 
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؛ برای رجعت ذوالقرنین، رک: مجلسی، 336و  335کیخسرو و مرگ مرموز وی، رک: پیشین، ص 
ستانی پاریزی، مرگ مرموز کوروش، رک: با ؛ درباره456، ص 1محمدباقر، تاریخ پیامبران/ ج 
، نیز 246کوروش منتظَر، رک: همان، ص و درباره 97ذوالقرنین، ص  -محمد ابراهیم، کوروش کبیر

 .268های دیرینه، ص برای جاودانگی کوروش، رک: خالقی مطلق، جلال، سخن

 منابع
؛ بیروت: دار احیاء الترا  العربی، روح المعاني في تفسير القرآنآلوسی، ابوالفضل محمدّ؛ 

 [.تا بی]
هفت گفتار در شاهنامه پژوهشی، مقدمه دکتر امین از اسطوره تا حماسه: آیدنلو، سجاد؛ 
 .1388، تهران: سخن، 2ریاحی؛ پ 

 .1363 ، تهران: دنیای کتاب،2؛ به اهتمام گای لیسترانج و آلن نیكلسون؛ پ فارسنامهابن بلخی؛ 
؛ به کوشش عبد الرزاق محمدّ حسین تفسير القرآن الكريمابوحمزه ثمالی،  ثابت بن دینار؛ 

 .1420 حرز الدین و محمدّ هادی معرفت؛ بیروت: دارالمفید،
؛ تحقیق دکتر الجنان في تفسير القرآن الجنان و روح روضابوالفتوح رازی، حسین بن علی؛ 

دکتر محمد مهدی ناصح؛ مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس  -محمدجعفر یاحقی
 .1408 رضوی،

، تهران: 2؛ ترجمه دکتر بهمن سرکاراتی؛ پبازگشت جاودانه  اسطورهلیاده، میرچا؛ ا 
 .1384طهوری،

، تهران: نشر 13؛ پ ابوالكلام آزاد -كوروش كبير )ذوالقرنين(باستانی پاریزی، محمدّ ابراهیم؛ 
 .1388علم، 

 . 1366 ، تهران: صدرا،6؛ پ تفسير جامعبروجردی، سید محمدّ ابراهیم؛ 

 .1415؛ بیروت: دار المعرفه،تفسير بغويشافعی، حسین بن منصور فراء؛ بغوی 
 .1374 ج، تهران: ایران،2؛ المنجدبندر ریگی، محمد؛ 

 ؛به کوشش کتایون مزداپور ؛دویم( نخست و پاره )پاره پژوهشي در اساطير ؛مهرداد بهار،
 .1375 ،تهران: آگاه

 .1389 بتكار نو،؛ تهران: اراز ماندگاري كوروشبهشتی، مرتضی؛ 
؛ تحقیق محمدعبدالرحمان المرعشلی؛ اسرار التأويل انوارالتنزيل و؛ عبداله بن عمر بیضاوی،
 .                                                   1418 العربی، داراحیا الترا   بیروت:

   .1347 ، تهران: طهوری،2ج، پ 2؛ هاگزارش يشتپورداود، ابراهیم؛ 
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 .1377؛ تهران: انتشارات اساطیر، هاتفسير و تأليف يشت؛ ----------
 .1380 ؛ تهران: بهزاد،تاريخ ايرانپیرنیا، حسن و عباس اقبال آشتیانی؛ 

 .1384 (؛ تهران: وزارت ارشاد،)تاريخ مفصل ايران قديم ايران باستانپیرنیا، حسن؛ 

ای از بنمایه اغوا در اساطیر ایرانی، نمونه« خواستگاری افراسیاب از اسپندارمذ»تفضلی، احمد؛ 
 .1367،  2؛ س هفتم، ش نامهایران

 .1364توس، تهران:؛ ترجمه مينوي خرد؛ ---------

، شیراز: 3؛ پ تأكيدي بر يگانگي شخصيت ذوالقرنين و كوروشتوانگر زمین، محمدّ کاظم؛ 
 .1387 نوید شیراز،

ر شرح احوال تاریخ سلاطین ایران(؛ به قلم )د شاهنامه ثعالبيثعالبی مرغنی، حسین بن محمدّ؛ 
 محمود هدایت؛ تهران: چاپخانه ابومنصور عبد الملك بن محمد بن اسمایل الثعالبی؛ ترجمه

 .1328مجلس، 
 .1985 ؛ به کوشش محمدّ ابوالفضل ابراهیم؛ قاهره:ثمار القلوبثعالبی، ابومنصور؛ 
اختی/مجموعه مقالات همایش کوروش شن ذوالقرنین:گزارش اسطوره»؛ محمود جعفری دهقی،
 11ش؛  به کوشش عسكر بهرامی ؛مجموعه پژوهشهای ایران باستان، «ذوالقرنین هخامنشی و

 .98تا89ص المعارف بزرگ اسلامی، همرکز دایر تهران:(، 1390)
، قم: پژواک 4؛ ترجمه مصطفی زمانی؛ پ هاي قرآنقصهجاد المولی، محمدّ احمد ]و دیگران[؛ 

 .1382اندیشه،

 .1384 دران،، تهران: جامه2ج ها؛فرهنگ تفسيري ايسمزاده، محمد؛ حاجی
فردوسی و شاهنامه، به کوشش  ، مجموعه مقاله درباره«های دیرینهسخن»خالقی مطلق، جلال؛ 
 .1388 ، تهران: افكار،3علی دهباشی؛ پ 

جموعه مقالات همایش تأویلی بر اسطوره ذوالقرنین/ م تأملاتی فلسفی و»؛ شهرام خداوردیان،
؛ به کوشش عسكر بهرامی؛ مجموعه پژوهشهای ایران باستان، «ذوالقرنین کوروش هخامنشی و

 .222تا137ص المعارف بزرگ اسلامی، همرکز دایر تهران:(، 1390) 11ش 
، تهران: جامی 3؛ پ نامه()همراه با توضیحات و واژه ترجمه قرآن كريمخرمشاهی، بهاء الدین؛ 

 .1376 ،و نیلوفر
 .تا بی جا،؛ بیالبيان في تفسير القرآنخویی، سید ابوالقاسم؛ 

داراحیاء الترا   بیروت: ،3پ؛ الغيب مفاتيح؛ فخرالدین ابوعبداله محمدبن عمر رازی،
 .1420العربی،

 .1409؛ مشهد: مجمع البحو  الاسلامیه، قصص الانبياء راونديالدین؛  راوندی، قطب
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 رباره نام کوروش/ مجموعه مقالات همایش کوروش هخامنشی ود»؛ حسن رضایی باغ بیدی،
(، 1390) 11ش ؛ به کوشش عسكر بهرامی ؛مجموعه پژوهشهای ایران باستان، «ذوالقرنین
 .74تا63ص المعارف بزرگ اسلامی، همرکز دایر تهران:

دارالكتاب  بیروت: ،3پ؛ الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل؛ محمود زمخشری،
 .1407العربی،

مجموعه مقالات همایش  ذوالقرنین در نخستین منابع عصر اسلامی/»سجادی، سید صادق؛ 
؛ به کوشش عسكر بهرامی؛ مجموعه پژوهشهای ایران باستان؛ «ذوالقرنین کوروش هخامنشی و

 .80تا75ص المعارف بزرگ اسلامی، همرکز دایر تهران:(، 1390) 11ش 
 .1386، تهران: مرکز، 6رجمه عباس مخبر؛ پ ؛ تهاي ايرانياسطورهسرخوش کرتیس، وستا؛ 

های شكار شده: گزیده مقالات فارسی؛ تهران: قطره، ؛ سایه«گرزنیای رستم»سرکاراتی، بهمن؛ 
1378. 

های شكار شده، تهران: سایه« پهلوان اژدرکش در اساطیر و حماسه ایران»؛ -----------
  . 1378 قطره،

های شكار شده: حماسی هندواروپایی؛ سایه؛ سلاح مخصوص در روایات ----------
 .1378گزیده مقالات فارسی؛ تهران: قطره، 

، تهران: 1اکبر سعید سیرجانی؛ ج ؛ به کوشش علیتفسير سورآباديسورآبادی، ابوبكر عتیق؛ 
 .1380فرهنگ نشر نو، 

الدین ارموی )محد (؛  ؛ به کوشش میرجلالتفسير شريف لاهيجيشریف لاهیجی، محمدّ؛ 
 .1373 ان: داد،تهر

 .1387 [، تهران: میترا،3]ویراست  3؛ پ بيانشمیسا، سیروس؛ 
؛ ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی تفسير الميزانطباطبایی، علامه سید محمدّحسین؛ 

 .1376، قم: بنیاد علمی و فكری علّامه طباطبایی، 5جلدی(؛ پ  23 از دوره 13)ج
 . 1372، تهران: ناصرخسرو،3؛ پ تفسير القرآن البيان في مجمعطبرسی، فضل بن حسن؛ 

، بیروت: 2ج، پ 5؛ الامم و الملوک تاريخ الطبري: تاريخطبری، ابی جعفر محمد بن جریر؛ 
 م.1988/ ق 1408 دارالكتب العلمیه،

 .1378 ، تهران: اسلام،2؛ پ اطيب البيان في تفسير القرآنطیب، سید عبد الحسین؛ 
 .1360 ؛ به کوشش علی اکبر غفاری؛ تهران: صدوق،مليتفسير عاعاملی، ابراهیم؛ 

 برگزیده یا پادشاه/ مجموعه مقالات همایش کوروش کوروش هخامنشی:»؛ غنی،ناهید
  11ش؛ به کوشش عسكر بهرامی ؛مجموعه پژوهشهای ایران باستان، «ذوالقرنین هخامنشی و
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 .256تا238ص، 1390 المعارف بزرگ اسلامی، همرکز دایر تهران:
؛ به کوشش احمد یوسف نجاتی ] و دیگران[؛ معاني القرآناء، ابوزکریا یحیی؛ فر

 تا. بی ،مصر:دارالمصریه للتألیف و الترجمه
به کوشش دکتر جلال خالقی مطلق؛ تهران: روزبهان، دفتر یكم، بنیاد میرا   شاهنامه؛فردوسی؛ 

، دفتر 1369فتر دوم، همانجا،، د1368ایران با همكاری بیبلیوتكاپرسیكا، کالیفرنیا و نیویورک 
 .1373 ، دفتر چهارم، همانجا.1371سوم، همانجا،

(؛ تهران: مرکز 4و3، 2؛ به کوشش دکتر جلال خالقی مطلق )دفاتر شاهنامهااااااا؛ 
 .1371اسلامی(،  -المعارف بزرگ اسلامی )مرکز پژوهشهای ایرانی دائره
 .1354دانشگاه تهران، تهران:؛ بابكان رترجمه كارنامه اردشي آوانويسي و؛ بهرام وشی، فره

 ، فصلنامه«ای نقد اسطوره روش بر اساس درشاهنامه کیخسرو داستان تحلیل»قائمی، فرزاد؛ 
 .100تا77(، ص1389)بهار 27دوم، ش س ؛ادبی پژوهشهای

 . 1372 ؛ به کوشش احمد عبدالعلیم بردونی؛ قاهره:الجامع الأحكام القرآنقرطبی، ابوعبداله؛ 
 . 1364خسرو،رناص تهران:؛ الجامع لاحكام القرآن؛ محمدبن احمد ی،قرطب
 .1388 ؛ تهران: کتاب پارسه،فرهنگ اساطيري ايراني بر پايه متون پهلويزاده، خسرو؛ قلی

؛ ترجمه هنری «عهد جدید»؛ ترجمه فاضل خان همدانی؛ ولیم گلن عهد عتيقکتاب مقدس؛ 
 .1388 ، تهران: اساطیر،3مرتن؛ پ
]لاری هدریك[؛ ترجمه میترا نظامی؛ تهران: نوآوران دانشگاه  مديريت كوروش كبير؛ گزنفون
 .1388 پارسه،

، بیروت: مؤسسة الأعلمی 2؛ پتفسير بيان السعاده في مقامات العبادهگنابادی، سلطان محمدّ؛ 
 .1408 للمطبوعات،

کوروش هخامنشی  مجموعه مقالات همایش /ذوالقرنین در منابع یهودی» ؛مجتبایی، فتح الله
(، 1390) 11ش ؛ به کوشش عسكر بهرامی ؛مجموعه پژوهشهای ایران باستان، «وذوالقرنین

 .56تا21ص المعارف بزرگ اسلامی، همرکز دایر تهران:
؛ تحقیق سید علی امامیان؛ قم: «1القلوب ج )حیات تاريخ پيامبرانمجلسی، علامه محمدّباقر؛ 

 .1380سرور،
، «ی ذوالقرنین از دیدگاه زبانشناسی تاریخیها و بررسی واژهینذوالقرن»مساح، رضوان؛ 

(، ش پنجم )ش 1388پژوهش، س بیستم )آذر و دی  ؛ قم: آینهپژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی
 . 12تا 2(، ص 119پیاپی 

 .1382 ، تهران: سرایش،5]یك جلدی[؛ پ فرهنگ معينمعین، محمد؛ 
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 .1424 ران: دارالكتب الاسلامیه،؛ تهتفسير الكاشفمغنیه، محمدّ جواد؛ 
، 12[؛ با همكاری جمعی از نویسندگان؛ ج 2]ویرایش  تفسير نمونهمكارم شیرازی، ناصر؛ 

 .1389، تهران: دارالكتب الاسلامیه، 31پ
، تهران: 13؛ تخلیص و تحلیل احمدعلی بابایی؛ پتفسير نمونه؛ -----------------

 .1382دارالكتب الاسلامیه،
 .1371، تهران: امیرکبیر،5؛ پالابرار الاسرارو عده كشفیدالدین احمد بن ابی سعد؛ میبدی، رش

؛ به روایت حماسي ايران -فرهنگ اساطيريدخت صدیقیان؛  میرعابدینی، سید ابوطالب و مهین
 منابع بعد از اسلام )ج دوم: کیانیان(؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

1386. 

 .1368 ؛ به تصحیح بهروز ثروتیان؛ تهران: توس،نامهفشرنظامی؛ 

بزرگی؛ تهران: برگ نامه؛ به تصحیح وحید دستگردی؛ ویراستار غلامحسین دهشرف؛ اااااا
 .1381نگار، 

 .1383 ، تهران: ققنوس،2خواه؛ ج ؛ مهدی حقیقتچين باستانهال، النورج؛ 
، تهران: بنگاه 2د ابراهیم آیتی؛ پ محم ؛ ترجمهتاريخ يعقوبيیعقوبی، احمد بن اسحاق؛ 

 .1347 ترجمه و نشر کتاب،
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